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نگاه

با ورود به عطاری ها آنچه انتظار می رود، شامه نوازی عطر گیاهان دارویی 
است؛ بوی خوش گیاه بابونه و گل محمدی، ظرف های پر از نسترن و 
افسنطین اما آنچه نگران کننده است انواع شربت و قرص هایی است که 
روی هم قطار شده اند. در انتهای مغازه جایی که جلوی چشم است، 
کاغذی روی قفسه چسبانده شده است: »داروی لاغری« . مرد عطار 
به خواسته مشتری یکی شــان را بیرون می آورد؛ »فلوردو 189هزار 
تومان«. از اثرات خوب آن می گوید و اینکه با خــوردن آن در مدت 
یک ماه 3کیلو وزن کم می شود. بعد از کلی تبلیغ وقتی تردید مشتری را 
می بیند، ترکیبات آن را بلند می خواند: »سیاتوسه، علف طلایی، نعناع 
فلفلی، ختمی و آنگه دان.« مرد داروی دیگری تجویز می کند: »قرص 
زردچوبه هم داریم. آن هم لاغر کننده است؛ عارضه هم ندارد.« او با 
 اینکه می داند داخل این قرص ماده مخدر آمفتامین وجود دارد، اما 
به راحتی درباره اش تبلیغ می کند. عطاری بعدی مغازه ای نســبتا 
بزرگ اســت که روی شیشه اش نوشته شــده: »متادون و ترامادول 
نداریم! لطفا ســؤال نفرمایید.« همین جمله باب صحبت با او را باز 
می کند. حســین موســوی می گوید: »بعضی از عطاری ها متادون 
را به اســم داروی ترک اعتیاد دست مشــتری می دهند. این ماده 
مخدر به جای اینکه باعث ترک اعتیاد شــود، بدتر فــرد را گرفتار 
 می کند. « نکته دردناکی که موسوی به آن اشاره می کند، عرضه داروی
ترک اعتیاد در عطاری هاســت. او ادامه می دهد: »بیشتر کسانی که  
متادون می خرند بچه محصل هستند. درد اینجاست که اغلب دختر 
هستند. این شغل از پدر و پدربزرگم به من رسیده است. ما خانوادگی 
عطار هستیم، اما حالا نگاه کنید در یک خیابان چند تا عطاری وجود 
دارد؛ مگر مردم چقدر گل گاوزبان و سنبل الطیب می خرند؟ سوددهی 
آنها برای فروش این جور چیزهاست.«  مغازه سوم، بزرگ و پررفت وآمد 
است. نامش عطاری است، اما در آن گیاه دارویی دیده نمی شود. آنچه 
خیلی به چشم می آید، بنر بزرگی اســت که روی دیوار آویزان شده 
است؛ »داروی تقویت جنسی، افزایش انرژی و کاهش ریزش مو.« مرد 
عطار درباره آن توضیح می دهد: »رد جینسینگ 110هزار تومان، اما 
ایکس اید گلدن 600هزار تومان. اگر ارزان تر بخواهید شربتش را هم 
داریم. ایرانی است و 60هزار تومان« زیستگاه جینسینگ کشور های 

کره و چین است و درواقع تقویت کننده 
قوای جنسی و انرژی زاست. این گیاه 

پای ثابت عطاری هاست 
اما در کمتر عطاری ای 
به صورت گیاه فروخته 
می شود و بیشتر در قالب 

کپسول یا شربت درآمده است.

درقوطیعطارهایامروزچهچیزی
وجوددارد؟  ... اندک جایی

 برای خفتن
گزارشی از پانسیون ها، قیمت ها و مشتریان شان در پایتخت

فاطمهعسگرینیازندگی
روزنامه نگار
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بهمعنایاقامتگاهیاســتکهمشتریان
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تازهایدستگیرتانشود.
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امان از پانسیون های بدون مجوز
اکثرپانسیونهازیرنظرجامعهحرفهایهتل،
هتلآپارتمانهاوپانسیونهایتهرانهستند.
اینپانســیونهابهصورتمرتببازرسیو
نظارتمیشوند،امابهگفتهیکیازاعضایاین
جامعهبهدنبالافزایشقیمتخانهدرتهران
متأسفانهبرتعدادپانسیونهایبدونمجوز
افزودهشدهاست.افرادزیادیخانههایخود
راتبدیلبهپانسیونکردهاندوبدونمجوز
بهراحتیدرشبکههایمجازیتبلیغمیکنند
وبهخاطرپایینبودننرخکرایهونداشــتن
قوانینومحدودیتهامورداستقبالافرادهم
قرارمیگیرند.گرچهاینجامعهبهمحضاطلاع
وشناساییازاینواحدهانسبتبهاخطاردادن
بهآنهااقداممیکند،امارشدقارچگونهاین

پانسیونهاسرعتزیادیدارد.

اقامتامن؛دغدغهعمومی
با هزار امید و آرزو راهی تهران شده 
است؛ دختری که برای زندگی در شهر 
پرزرق و برق تهران تنها یک کوله از 
لوازم شــخصی و یک ســاک شفاف 
حاوی پتوی گلبافت زرشکی رنگی همراهش است. قبل 
از اینکه راهی پایتخت شود، خوب حساب و کتاب زندگی 
در این شــهر را کرده اســت و از آنجا که تــوان تامین 
ودیعه های سرسام آور و کرایه خانه های نجومی را ندارد به 
سفارش یکی از دوستانش که چند سال پیش به تهران 
آمده، زندگی در پانسیون را انتخاب کرده است. نامش 
ثریاســت؛ 27ســاله اهل خرم آباد با مدرک تحصیلی 
فوق لیسانس حسابداری: »کار و بار در شهر ما مخصوصا 
برای دختران کســاد اســت. خیلی خون دل خوردم تا 
خانواده ام را برای زندگی مجردی در تهران آماده کردم، 
قبول نمی کردند. نگران محل زندگی ام بودند، اما وقتی 
دیدند در تهران پانسیون هایی هستند که دختران با هم 

زندگی می کنند کمی خیالشان آسوده شد.«

زندگیپانسیونی
زندگی پانســیونی، ســبک زندگی 
جوان هایی که نه برای درس خواندن، 
بلکــه بــرای کارکردن و ســاختن 
آینده شــان به تهران آمده اند. عمده 
پانسیون ها هم در حوالی ایســتگاه های مترو و خطوط 
بی آرتی متمرکز شده اند. قیمت زندگی در پانسیون هم 
بستگی به محل قرار گرفتن آن و البته امکاناتی دارد که 
در اختیار افراد قرار می گیرد. بالا و پایین شهر هم ندارد؛ 
هر جا که اراده کنید لیست بلندبالایی از این پانسیون ها 
در فضای مجازی در اختیارتان قرار می گیرد. به بهانه رزرو 
اتاق برای برادرم با یکی از پانسیون های بالای شهر تماس 
می گیرم. مســئول پانســیون پســرانه ای در قیطریه 
می گوید: »در پانسیون ما 4گروه از افراد زندگی می کنند 
تک تخت خوابه ها که از موقعیت اجتماعی بالاتری نسبت 
به ســایر افراد برخوردارند و به ازای اتاق تک تخته شان 
ماهی 12ونیم تا 15میلیون پرداخــت می کنند و اتاق 
شخصی شــان از همه امکانات رفاهی اعم از ســرویس 
بهداشتی و حمام و اینترنت وای فای و نور کافی برخوردار 
است تا کارگران ساده رستوران ها، املاکی ها و کارگران 
فنی که در اتاق های 6 تا 8تخته سکونت دارند و ماهانه 
6میلیون و200هزار تومان پرداخت می کنند؛ البته در 
کنار این 2گــروه، VIP نشــین ها در اتاق های 2تخته 
هستند که تا 7ونیم میلیون تومان پرداخت می کنند.« 

این مسئول برای اینکه خیالمان را راحت کند و اطمینان 
دهد آدم های درســتی در پانسیونش ســکونت دارند، 
می گوید شما برای برادرتان یک انتخاب دیگر هم دارید 
و می توانید از اتاق های 4تخته که بچه های برنامه نویس 
در آن زندگی می کنند، رزرو کنید: »ما اینجا همه قشری 
پذیرش داریم جز اسنپی و سرباز. از لحاظ امنیت خیالتان 
راحت باشد، از ساعت یک شب تا 6صبح کسی حق ورود 
و خروج ندارد؛ ضمن اینکه اســتعمال دخانیات هم در 

اینجا ممنوع است.«

سیگارممنوع
به سمت آرژانتین که می رویم قیمت ها 
کمی پایین تــر می آید. بــه یکی از 
قدیمی ترین پانسیون های دخترانه 
شهر که چندین شعبه هم در مناطق 
مختلــف دارد، ســرمی زنیم. می گوید تنهــا اتاق های 
3تخته اش خالی است و به ازای رزرو یکی از تخت ها باید 
علاوه بر 3میلیون و700هزار تومان ودیعه ثابت، ماهانه 
هم همین مبلغ را به عنوان کرایه بپردازیم. درحالی که 
بادی به غبغب می اندازد می گوید البته این کرایه در برابر 
امکانات ما اعم از ماشین لباسشویی، 2حمام در هر طبقه، 
اینترنت، کمد اختصاصی، یخچال در هر اتاق، ســالن 
مطالعه و آشپزخانه زیاد نیست: »اینجا مجهز به دوربین 
مداربسته اســت. دخترها دیرتر از ساعت 12شب حق 
ورود به خوابگاه را ندارند و ساعت 6صبح هم ورود و خروج 
آزاد است. داخل پانسیون کســی حق کشیدن سیگار 
ندارد. به ازای هر شب دعوت مهمان هم باید کرایه یک 

شب پرداخت شود.«

اینجاپادگاننیست!
در مراکــز شــهر اما ســختگیری 
پانسیون های دخترانه و پسرانه کمتر 
اســت. در خیابان رودکی به یکی از 
پانسیون های دخترانه سرزدیم؛ نه از 
محدودیت هــای ورود و خروج در آن خبــری بود نه از 
قیمت های بالا. به قول مسئول پانسیون اینجا قرار است 
همه با دل خوش کنار هم زندگی کنیم: »ودیعه پرداختی 
اینجا یک میلیون تومان است و افراد می توانند هفتگی یا 
ماهانــه اجاره های خود را پرداخت کننــد. قیمت رزرو 
تخت های ما از یک میلیون و 900هزار تومان که 6تخته 
است شروع می شود تا 2میلیون و400هزار تومان برای 
اتاق های 4تختــه و 3میلیون و200هــزار تومان برای 

اتاق های 2تخته.«

بعد هم با خوشــحالی خاصی می گوید اینجا همه چی 
آزاد است؛ از استعمال سیگار تا ســاعت ورود و خروج. 
همه دخترها برای خودشــان کلید دارند و محدودیتی 

در ساعت ورود و خروج نیست: »اینجا پادگان نیست!«
در پانســیون های پاییــن شــهر که امکانــات رفاهی 
ســاختمان ها کمتر اســت، زندگی برای ساکنان هم 
سخت تر می شود. مهرانه 6سالی است که در یک پانسیون 
خیابان انقلاب زندگی می کند: »شــب ها ساعت 9شب 
می رسم پانسیون و ســاعت 11خاموشی است. شب ها 
آشــپزخانه در قرق همه دختران است و گاز خالی برای 
پخت وپز پیدا نمی شود. اســتفاده از حمام و دستشویی 

هم منوط به انتظار در یک صف طولانی است.«
مریم هم می گوید: »من برای تامین هزینه هایی که دارم 
باید 2جا کار کنم. ساعت پایان شیفت دومم 10شب است 
و خاموشی خوابگاه ســاعت11. خیلی وقت ها مجبورم 
به خاطر دیر رسیدن و بسته بودن پانسیون شب را در یکی 
از مسافرخانه های شهر سپری کنم. نظافت اتاق ها بر عهده 
خودمان است و همکاری نکردن حتی یک عضو می تواند 

زندگی را بر همه تیره و تار کند.«


